
زجرنامهی  بهاره مقامی ، يكی از شقايقهای لِهشدهی ايران (قربانی تجاوز در زندان)

ـبهنمـامنـ اـ ـبهت،ـسار اـ ازـسار و ـيسونـیمـلگـت اـ ، ـگلهامـم ازپـرپـایــ ـسبر. ازـسونـیمـزهـ و انـواجـم ایهـهنـواجـامـه،
زـشهلـ در ـلگريـده، ـنفالمـدـ ـنفرت،ـ زـ زيـوـختـشرت از ـيبان ازيـاـ و زكـهـچرهـی ـيبه ـنفت،ـساـ ازمـرتـ وـحزدوران قـحق

خواهی و حق جويی. از نامرد می نويسم. 

ـبيس ـ وـ ـهشت ام،لـاـستـ ـبهممـانـه ـمقارهـ امـاـ دـسی و ـيگت ـهيرـ ـچيچـ ـنمیقـابـميـرابـزیـ ـبخهكـدهنـاـ ابـمهـواـ ـميه آنـ رامـانـد م
ـپنه ـ ـكنانـ ـهمم.ـ آـ ـنهه روزیكـیيـاـ ـمهميـرابـه دنـودبـمـ از را اـسد ام، داده دوقـت و ـستوام آـ ـشنان، وـ ـهمسا ـ ـهمكه،يـاـ ـ وـ ار
ـقطمهـ ،ـ ـهمار وـ ـهمه دـ از را ام.ـسه داده ـهمت ـچيهـ راـ رنـردامـانـردانمـانـزم زنـودبـه ـگيدنـد، را.ـ وـجهكـالـحم نـطلای
ام،ـك راـشهـكمـهارـبکـيرایـبمـهواـخیـمرده دردم ـكساـبده، ـقسمیـ ـ نتـ ـك ازـ ـهمم. دوـ ـسته دـ گان ـي هـكمـهریـ
دردـشونـرـس دامـونچـیكـانـت ـشتن اـ ـبنهكـمهـواخـیمـدنـه ـيسنوـ ـ ـبند.ـ ـيسنوـ ـ آبـهكـدـ ـنهر ـشتذگـهچـاـ اـ ازهـرگـه. ـبيم انجـمـ
آيـ ـنمروبـا ـننواتـیـ اـ ـسمشد ـ راـ ـبگان ـينوـ ابـد،ـ ـمستعمـسا ـ ـ ـبنارـ ـيسنوـ ـ ـبند.ـ ـيسنوـ ـ ـنسربـهكـدنـدابـخيـارتـاتـدـ ت،ـشذگـهچـامـلـ
ـنسربـ آتـم.غـلـ ـينا اكـینـاگـدـ در آزادی در زيـه ـهنواخـیگـدنـران ـنندابـردكـدـ اكـدـ آزادیيـه ـقيمتهچـهبـن ـ ـ دبـیـ آـسه ده،مـت

به بهای چه جانهای سوخته، چه اميدهای بر باد رفته، چه كمر های شكسته و زانوان خميده.

ـكم ـشكسدرمپـرـ ـ وـ ـقتت ـفهميیـ ـ ـ ـشبکيـادرممـد.ـشردخـد.ـ اـ ـنگه ـپيالـسدـصارـ ـهنهكـرادرمبـرادرم،بـد.ـشرـ رویهـوزـ م
ـنگشتـورـصهبـهـكدارمنـرانـآ ـكناهـ اوـ و ـنگمـهم، ـنميكنمـهاـ ـ ـ ـ ـبيراـماتـدـ اـ از ـنينيـش اـ ـنگازارد. اويـردـمارـ از را ش
ـفتنرگـ ـ وـ ـقتد ـفهميیـ ـ ـ ازـ ـبيمهـودشخـودنبـردمـد. وـشزارـ ـقتد ـفهميیـ ـ ـ ـهستنیيـاهـردمـانـهكـد،ـ ـ ـ ازكـدـ ـفقردیمـه ـينگرنـطـ ـ یـ

دار ومـانـد.نـرا ـعنوس وـ وـشف ـنجرف وبـاـ ـعصمت ـ وـ ـحيت ـيشرابـاـ ـمعنيسیبـانـ ـ ـ ـ ــمعلنمـت.ـ دـ اول ـبستم ـ هبـودم،بـانـ
ـغنچ ـ ـكشایهـهـ ونـواخـورمـ ـشتونـدن دادم،مـاديـنـ "مـاديـی دادم "آنبـابـی داد"، آب آمـردمـا "آنيـی دارد".نـردمـد"، ان
آنيـرابـردمـ آورنـم ـمهان اوبـانبـرـ ـمنتظهكـود. ـ ـ ـبيودمبـرـ ـچهميـرابـالـحد.يـاـ اشـ ـخشمده،ـشوضعـره ـ ـگياـ درـ و مهـن

ـكشي ـ ازـ ـتعفویبـور،كـوسهـده ـ ـلحظکيـشقـرعـنـ ـ ازهـهـ ـنميرمـطاـخم ـ ـهميشرود.ـ ـ ـ اـسرتـهـ از ايـم ـبيهكـتـسن ـنيمد،يـاـ ـ هـ
ـشبه ـ آتـابـاـ ازنـدمـرس ـچكتوكـابـرم.پـیمـوابخـش ـ ـهمیيـداـصنيـرـ وـ امـرزهلـهبـودمجـه ـفتی وـ ـقلبد ـتپهبـمــ امـشـ ـفتی د،ـ

مبادا بيايد؟ هر لحظه آماده فرارم، شبها را با چراغ روشن به روز می رسانم و روز ها را با اشک و آه به شب. 

درمـهنـاخـ ـشمرگـاركـان ـسمهبـرادرمبـابـود.بـیلـاـ ـمسجتـ ـ ـقبدـ رـ ـفتا دكـميـودبـهـ ـستگيه ـ ـ زدنـردكـرمـ ونـد. دانـردبـد و انغـد
ـهمظفـاـحولقـهبـد،نـردكـ ـيغموانـخانكـرتـهكـورطـانـ ـ را.ـ ـبعضا ـ دهـیـ ـستشا ـ ـشكسانـ ـ ـبعضت،ـ ـ ـيشاپـاهـیـ ـبعضان،ـ ـ یـ
ـكماهـ ـبعضان.ـشرـ ـ ـمثمهـاهـیـ رومـلـ ـحشن وخـان،ـ ـخميرد ـ اـشهلـد.ـشرـ ـنگدم. اـ ـنسار ازنـودبـانـ ـفترگـنمـم ـبهد.ـشهـ ارـ

بودم، مرده ام حالا، شقايق له شده ام. 

ـكساز اكـینـاـ رامـانـنيـه ـننواـخیمـه اكـم،هـواـخیمـدـ ـكسرگـه راـ ـشنیمـی ـسناـ ـمثهكـدـ ـتجینـابـرقـنمـلـ ردانمـانـاوزـ
اوبـده،ـش ـمها ـنتابـرـ ـشنابـرـ ـهمد،ـ ـشنابـدردـ ـبختدبـد.ـ ـ امـیـ و ـمثن امـالـ ايـن دركـتـسن ـهنرفـه ـتجامـگـ ـفقاوزـ هبـهبـرـضطـ
ـنيسردفـکيـ ـ ـحتايـوادهنـاـخلكـهبـت،ـ اونـاـخیـ ـتجینـابـرقـهكـردیفـت.ـسدان دردشـشاوزـ زـشذگـابـده امـت ـلتيان ـ امـ
ـنم ـبلكرد،يـذپـیـ ـنگرهـابـهــ داپـاهـ ـقطرهـابـود،ـشیمـازهتـشغـدرش اـ ـقلبادرش،مـکـشره ازــ ـميشكنونـش ـ ـ ـ ـميافـد.ـ وـ ل
وـسدو ـهمست ـ ـهيهكـهيـاـ ـهمچ.ـ آدمبـهـ ـقطا راـ ـبطع ـكننیمـهـ ـ رامـهنـاـخد.ـ ـمجبان ـ ـمفميـدـشورـ ـبفتـ ـشيروـ وـ هبـميـروبـم
اكـ آمـرج. ـنجا دوامهـاـ ـنيم آدرسيـرـسهكـورانمـأمـم.يـاوردـ رامـديـدجـهنـاخـع ـپيان زنـردكـداـ ـنظريـد. دامـرـ ـشتنان ـ یمـد.ـ
اـمانـمهـچوـكرـسدنـدـمآ ـيستی ـ ردـكدرمپـد،نـادـ ـخنوزپـدـشیـمه زدـمدـ ـهمد.نـی ـچيهـ راـ ـشتيذاـگز ـ وـ وـجم نـطلای



وپـم.يـردكـ ـپيرـسادرممـدر آوارهـ ـكمری ـپنپـ ـهناـ اـشیگـدـ ـبگمنـواتـیمـرأتـجهبـد.نـده دردكـميـوـ ـهنگرفـه ـ ازپـیـ س
ـتج وـهاربـاوزـ وتـدبـاـهاربـا دردتـديـدـشر از ـجسمر ـ آنـ ـخيلود.بـی ـ وـهیـ ـقتا درـكیـ ـتجوردـمه ـشنیـماوزـ یـمدنـوـ
ـخن ـقسد،نـدـ ـيترابـهكـهـچرهـهبـمـ ايـزعـانـ ـخنت،ـسز دارـ ـنيسده ـ رـ ونـت. آبـاده،ـسوادهنـاـخکيـذابعـج کيـدنـشروبـی
ـختد ـپسايـرـ ـهتوان،ـجرـ ازمـرـحکـ ـعشت ـخنقـ دارـ ـنيسده ـ آـ ـنهت. ـتجهكـاـ ـخنیمـدنـردكـیمـاوزـ ـنفهـسد،نـديـدـ د.نـودبـرـ
رـسرهـ ـيشه وـ ـكثيو ـ ـلهجدبـف،ـ ـ وـ دبـه ـهمهبـن.هـد ــميلافـهـ ـفحمـ دادمـشـ ابـد،نـی ـينكا ـ دـشودـخهـ امكـابـدنـديـان نمـهبـره

ـتهم ـ ـحشگافـتـ ـ زدـ ونـی ـمجبد ـ زنـردكـورمـ ايـد را ـمضرش ـكناـ دـ ـيگم. ـخجرـ ـنمتلـاـ ـكشیـ اكـمـ رايـه ـبگن ـقبحميـرابـم،يـوـ ـ شـ
د از دادهـسرا ـهيهكـت ابـچـ آن ـفتخه ـ ـكنیمـمهـارـ ـگفتنم:ـ ـ ـ ـجندـ ـگفتنده.ـ ـ ـ ـجندـ اـ ـمضده ـگفتن.كـاـ ـ ـمعلمنمـمـ ــ اـ ـمضم. ـنماـ یـ

ـكن ـگفتنم.ـ ـ ـ دارعـدهـاـشاتـهـسامـدـ دكـميـادل ايـه ـنفهـسابـبـشکيـوتـدنـده ـبيواخـرـ ای.ـ ـگفتده ـ ـبيمهـنمـمـ ازـ اتـیـسش
دارمهـاـش ـمعلمهكـد ــ اـ ابـارمكـالاحـرگـم، ـينجه ـ ـكشياـ ـ ـتقصيدهـشدهـ ـ ـ ـشمرـ ـخنوزپـت.ـساـ زدـ ـنشدبـتيـرابـبخـهكـدنـد ازـ د،
ـبعهبـالاحـ درآـ رود.مـالابـیــكلدتمـد ـيشرابـوسمـانـی اتـانـ ـمعنیبـدحـنيـا ـ ـنجود،بـاـ اتـتبـاـ د،نـودبـدهيـدنـوچ.پـدحـنيـا
ـشتندانـ ـ ـهمد.ـ زـ ـنهه ـيشرابـاـ ـجنانـ زننـودبـدهـ ـهيهكـد، رهـاهـردمـهبـچ،ـ ـنممحـم انـردكـیـ ـنسد. ـنبانـ انـودـ در ـكمبرثـد، ـ وـ ود

ـعق ـمنحوارننـاجـهبـده،ـ ـ ـتبیفـرـ ـكثهبـزجـهكـدنـودبـدهـشليـدـ ـكشيتفـاـ ـ ـهمدنـ زـ ـيبه ـييهاـ ـ ـنبدــبلاریكـاـ ـبينیمـد.نـودـ ـ ردممـمـ
وـهواـخهبـیـهاگـ امـر ـينهادر ـ ـفحاـ ـميشـ ـهندـ اـ دمـهكـینـورانـاـجنيـد، وـهواـخهبـدميـن رـهانـشودـخادرمـر ـنممـحم یـ

ـكنن ـ آنبـداـخد،ـ داد ـبيچه ـ ـعمديـابـهكـدـسربـانگـارـ راـ ابـری دريـا ـصفدبـانيـوـخدهنـن ـكننرـستـ ـ دـ ـنهدانـد. ـجلایـ ميـوـ
ـشكس ـ ازنـاـشت،ـ ام رـجه در زفـا ـنگانـت، وـ ام داـمد.ـشرانيـی دـكمنـی ـيگه ـهيرـ ـنخادرقـاهـگچـ راـمودبـمـهواـ ردی

ـهيدارم،بـتـسدو ـنخاهگـچـ ـنسواتـمهـواـ ـصميمردیمـابـتـ ـ ـ وـ وـشابـکيـزدنـی ابـم او ـعتمه ـ ـكنادـ دامـم.ـ ـمينرزـسهكـمنـی ـ مـ
ـغيردانمـ آـ درد ـشنور زهـاـ ايـم دارد، دمـرایبـامـاد ـيگن ومـرـ ـيكردمـانـرد اـشیـ زـسده ـگيدنـت. دـ ـيگم ـعنهبـرـ زنيـوانـ ک
ريـاپـهبـ ـسيان اـ ـنگده، ـمتحردهمـارـ ـ ـبيیكـرـ ـنيستشـ ـ ـ اـ ـيسونـیمـامـم. ـيسونـیمـم،ـ زتـمـ رانـودبـدهنـا ـبگيسپـم ـ یمـرم.ـ
ـيسونـ ــمعلمـ ،بـمـ ـجنودم ـيسنونـمهـالاحـدم،ـشدهـ ـ ام.ـ ـيسونـیمـده ـبهمـ ابـودم،بـارـ ـينكا ـ زحـدمـشزانخـهـ ـيبالا ـجنرم.تـاـ دهـ
ـيبز آبـم،يـاـ ــمحلرویبـی ــمعلدم،ـشانمـهـ ـمسخدم،ـشلاسكـیبـمـ ـ وخـرهـ ـمحكدم،ـشامعـاص ـ ـتنههبـومـ ـ آـشیيـاـ ـغشتدم، ـ هـ
ـكثهبـ ـگيسدم،ـشملـاظـتفـاـ ـ ويـربـوـ ـشكستده ـ ـ دـ وـسه ـنيوخـت ـچهنـ ـجمهزدورانمـرهـ ـ اـ اپـدم،ـشیمـلاـسوری ـفتخس ـ یمـارـ
ـكن ـجنهكـمـ آزادـ .يـده دامـم ـتنهنمـهكـمنـی ـ ـنيستاـ ـ ـ ـيشداـصم،ـ راـ ـميشنيان ـ ـ ـ درـ ـبندم، ـمجایهـدـ وـ ـقتاور، ـمثهكـیـ کيـلـ

ـجس وجـیبـدـ ـمصیبـان زـ روی ـميرف اـ ـفتن ـميشنيودمبـادهـ ـ ـ ـ ـيشردمـانـهكـدمـ راـ ـنمهبـاهـاربـان ـشتنذاگـشيـاـ ـ ازـ ـهمد. مهـهـ
ـميخمنـدردا ـ ـبنهكـمهـواـ ـيسنوـ ـ دردـ راـشد، ـننواتـیمـهكـوریجـرهـان ـننزبـاديـرفـدـ اچـد،ـ ازيـون ـهمن دردـ ـييساهـان ـ هبـهكـتـ

ـمثتيـداهـولقـ راـخلـ آدم روح ـميخوره ـ ـبگورد.ـ ـبيديـذارـ ـبيرونـ ـبگد،يـاـ ـهمديـذارـ ـنندابـهـ ـنيدابـد.ـ ـتنههكـدـ ـ ـنيستياـ ـ ـ ـ ـمثد،ـ لـ
من و شما بسيار است، ما همه در اين درد شريكيم. 

زيـا اتـینـولاـطهمـانـرـجن از اـساهـنيـر راـحرایبـامـت، آن ـميبانيـاپـهبـرفـحکيـابـالا ـ رویـ ـصحبترم، ـ ـ ـشخابـمـ صـ
ـمناـخایقـآ اـ ـيسه راـخهـكوتـت:ـ ـهمدرپـودت ـملهـ ـميتـ دـمی،نـداـ ـختن اـ زيـر ـميران ـپسودم،بـنـ ـتجنـمهبـوتـرانـ اوزـ

كردند. تقاص عصمت من را چه كسی خواهد پرداخت؟ 

بهاره مقامی
، آلمان ۸۹فروردين 


